
   ژانرهای ادبی از نظر بعُد پرداخت فضا، شخصیت‌ها و 
داستان چه قابلیت‌هایی در اختیار نویسنده قرار می‌دهد؟ 

ادبیات داستانی جهانی بی‌انتها و شگفت‌انگیزی است که به 
سادگی می‌تواند مخاطب را به وادی خیال و واقعیت پرت کند. 
عموما پرداخت به هر نوع رمان و پیدایش هر مکتب ادبی، نوع نگرش 
نویسندگان به شیوه‌ زندگی و دنیای پیرامونشان است. مشاهده، 
درک، تحلیل و توضیح و وصف هر نویسنده و به‌طور کلی هر شخص 
متفاوت و مبتنی بر برداشت خود است. نویسنده دنیا را از زاویه‌ دید 
خود نگاه می‌کند، مشاهده‌ پدیده‌ها اسباب صور و خیال را در اختیار 
او گذاشته تا فضا و شخصیت‌های مورد نظر خودش را خلق کند. 
دسته‌بندی‌ها، راه نویسنده را مشخص می‌کند که در این چهارراه، 
کدام سمت‌و‌سو را انتخاب کند تا به سرمنزل مقصود برسد. باید بر 
نکته تاکید کرد که زبان و ژانر هر دو کارکرد مشابهی دارند و هر دو 
سعی دارند با پیروی از اصولی مدقن و نظام‌مند، جهان محبوب خود 
را خلق کنند تا نویسنده اثر مورد نیاز خود و خواننده‌اش را بنویسد. 
براساس دیدگاه ریک آلتمن »مخاطبان ژانرها که در پی لذت‌های 
ژانری مانند آسمان و ماورای آسمان و غیره‌اند، اجتماعی خیالی را 
تشکیل می‌دهند و به طور مستقیم با دیدن ]خواندن[ آثار ژانری 
دلخواه‌شان، با اجتماع اطراف خود تماس عمیق‌تری پیدا می‌کند.«  
ژانرها، نظام‌مندند و به اصول تغییرناپذیر خود پایبند هستند. یکی 
از این قوانین، فضای داستان یا هر اثر هنری دیگر را روشن و واضح 
نشان می‌دهد. خلق فضا، نویسنده را با جست‌و‌جو برای یافتن 
شخصیتی که بتواند حرف او را بزند، آغاز می‌شود. فضا و شخصیت 
به مثابه‌ کلید دروازه‌ ورود به شهری افسانه‌ای است. نویسنده در 
همین شهرجادویی به دنبال شخصیتی که قرار است به نوشته‌ او 
جان بدهد، می‌گردد. شخصیت‌ها، گاهی نوع روایت را برای نویسنده 
انتخاب می‌کنند؛ هرچند تصمیم و انتخاب شخصیت و نوع روایت 
را، تم و موضوع انتخاب می‌کند. به فرض اینکه نویسنده در پی خلق 
یک تعزیه است. قاعدتا باید تمام اصل و قواعد این ژانر رعایت شود تا 
هم شکل تم تغییر نکند، هم مفهوم تراژدی در تعزیه در امان بماند. 
نمایشنامه‌ »مجلس ضربت خوردن« استاد بهرام بیضایی را در نظر 
بگیرید! فرض کنید استاد شمشیر را از دست اشقی الاشقیا گرفته و 
به او شاخه‌ گلی بدهد. این شاخه گل قواعد این تعزیه‌ شناخته شده 
را تغییر می‌دهد. بهره گرفتن از فضا و شخصیت به تلاش و خلاقیت 
نویسنده وابسته است. مثلا انتخاب موضوعی در حوزه‌ تعزیه یا هر 
ژانر دیگر، تم درونی موضوع به نویسنده کمک می‌کند هم به نوع 

روایی اثر، هم شخصیت‌سازی صحیحی دست یابد. 
   استفاده از کارکردهای ژانر » فانتزی، معمایی، علمی 
تخیلی، پلیسی و...« چه لازمه‌هایی را برای نویسنده طلب 

می‌کند؟ 
شرط اول را مطالعه‌ مستمر و هدفمند می‌دانم، زیرا برای 
خوب نوشتن باید خوب هم خواند. نویسنده‌ خوب، در وهله‌ اول 
کتاب‌خوانی منضبط و تحلیل‌گری حاذق است و از این طریق 
می‌تواند به تولید محتوایی فراتر از خوانده‌های خود دست یابد. 
اندیشیدن مهم‌ترین بخش رسیدن به ایده‌ای بکر است. باید به این 
نکته توجه‌ خاصی شود که نویسنده باید بر این قانون نانوشته دقیق 
شود که کتاب خوب، مانند یافتن ایده‌ای مطلوب و برجسته ساختن 

مسائلی است که پدیدار می‌شوند، و بعد یافتن راه‌حلی مناسب 
و آنگاه ادغام آن دو با هم، زمینه‌ فراهم کردن بستری مطلوب 
برای خلق اثری خواندنی مهیا می‌شود. توجه بهتر به ژانرها، در 
کنار مطالعه‌ نظام‌مند، نویسنده را وامی‌دارد که به آغازی جذاب و 
خواندنی و میانه‌ای منطقی و پایانی فکورانه و هیجان‌انگیز، بیندیشد. 
   فاکتور خلاقیت تا چه میزان به عنوان یک ضرورت برای 

نویسندگان ژانرنویس مطرح است؟ 
زمانی که »پاریس ریوریو« خبرنگار از گابریل گارسیا مارکز در 
خصوص شروع کار نوشتن پرسید، این پاسخ را شنید: »همه‌ چیز 
با کتاب مسخ کافکا شروع شد. خط اول تقریبا باعث شد از تخت 
پایین بیفتم. بسیار غافلگیر شده بودم. خط اول این‌گونه است: یک 
روز صبح، همین که گرگور سامسا از خواب آشفته‌ای پرید، در 
رختخواب خود به حشره‌ای تمام‌عیار عجیبی مبدل شده بود! این 
خط را که خواندم با خودم فکر کردم نمی‌دانستم کسی اجازه دارد 
چیزهایی مثل این بنویسد. اگر می‌دانستم، مدت‌ها قبل نوشتن را 
آغاز می‌کردم. پس بلافاصله نوشتن داستان کوتاه را شروع کردم.« 
در این گفتار موجز، کارکرد خلاقیت و نواندیشی یک نویسنده 
مشخص می‌شود. بی‌شک هرکدام از ما ظرفیت قابل‌تحسینی 
در حوزه‌ خلاقیت داریم. فقط باید آن را کشف کرد و پروراند تا 
شکوفا شود. هرچند بعضی از آدم‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند 
خلاق نباشند ]برادران کلی[. هر مرحله‌ نوشتن به دو فاکتور 
صبر و خلاقیت نیاز دارد. گاهی یافتن ایده‌ای برای نوشتن چنان 
سخت و نفسگیر می‌شود که ممکن است فکر نوشتن را از سر به در 
کنیم. ایده را فقط می‌توان از جامعه به دست آورد؛ به شکلی تازه 
و بدیع که از هر نوع تقلید و رونویسی مبرا باشد. خلاقیت یعنی 
کشف ناشناخته‌ها و پرورش آن تا حدی که داستانی جذاب را 
به خواننده ارائه بدهد. جاناتان لتِِم آمریکایی می‌نویسد: »وقتی 
مردم به چیزی، جدید و نوآور می‌گویند، 9 مورد از 10 مورد به 
این دلیل است که منبع اصلی و ریشه‌ای که باعث خلق آن شده 

را نمی‌شناسند.« 
وقتی ایده پیدا شد، اکنون باید به دنبال سبک و یافتن شکل 
روایی مناسب برای ایده‌مان باشیم، زیرا باید آنچه را که می‌نویسم، 
خواننده‌مان را غافلگیر کند، زیرا او ممکن است ژانرهای گوناگون، با 
سبک‌های روایی مختلف را خوانده باشد و دیگر نمی‌خواهد زحمت 

خواندن داستانی تکراری را به خود بدهد. نویسنده هنگام نوشتن، 
به هیچ عنوان نباید سفر ذهنی خودش را متوقف کند. سفر جادویی 
برای خلق پارامترهای جادویی لازمه‌ نوشتن است. باید عناصر 
جادویی داستان‌مان را به شکل واقعی خود، در تار و پود واقعیات 
و جامعه و زندگی خود و دیگران پیدا کرد. مارکز در مصاحبه‌ای 
به این نکته اشاره دارد. می‌گوید: »اگر قرار بود به نویسنده‌ای جوان 
توصیه‌هایی بکنم، می‌گفتم در‌باره‌ چیزی بنویس که برایت اتفاق 
افتاده است. همیشه آسان می‌شود تشخیص داد که نویسنده در 
حال نوشتن چیزی است که برای خودش اتفاق افتاده یا خوانده!.« 

   عنصر باورپذیری در عین جادویی بودن نوشته، لازمه‌ 
مهارت و خلاقیت نویسنده است. مهم است که از چه ابزاری 
برای باور‌پذیری داستانش استفاده کند. نباید از یاد برد که 
در جهان نوشتن، چارچوب و اسکلت نوشتن، ثابت است و 
اینجا خلاقیت نویسنده است که می‌تواند قواعد را بشکند 
و قواعد او را حاکم کند. دست پیدا کردن به سبکی مطلوب 
در گرو مطالعه‌ بی‌وقفه و نوشتن و نوشتن و نوشتن است و 
کسب مهارت و تجربه‌ لازم. به قول آندره ژید؛ هر چیز که 
نیاز به گفتن داشت، تا الان گفته شده است. ولی از آنجا که 

هیچ‌کسی گوش نمی‌دهد، باید دوباره و دوباره گفته شود. 
متکی بودن به قاعده‌ای تثبیت شده و گاهی تکراری، 
مخاطب‌گریز است. خلق رویدادهای غیرمنتظره و درهم آمیختن 
حسی با احساسی که مخاطب انتظارش را ندارد، جز از چشمه‌ 
جوشان خلاقیت نویسنده میسر نیست. باز به این نکته تاکید 
می‌شود که نویسنده هر ژانری را برای نوشتن انتخاب کند، سبک 
را می‌یابد و شخصیت‌های روایتش متولد می‌شوند. او با حوادث 
داستانش دوئلی خلاقانه‌ دارد، نباید ذهن مخاطب و دریافت‌های او 
را نادیده بینگارد و به خلق نوشته‌ای بپردازد که مخاطب نمی‌تواند 
آن را باور کند، زیرا: رمان‌نویس ]نویسنده[ می‌تواند هرکاری که 
می‌خواهد انجام بدهد، البته تا زمانی که مخاطبان آن را باور کنند« 

گابریل گارسیا مارکز. 
   چرا اغلب نویسندگان ما سراغ ژانرهای پرفروشی 
چون کارآگاهی، هیجانی، وحشت و تریلرهای ماجراجویی 

و روانشناختی نمی‌روند؟ 
دیوید داف در دهه‌ 1960 طی گزارشی در خصوص قواعد ژانر 

و عدم توجه به آن می‌گوید؛ برای نسلی که در اندیشه‌ طغیان علیه 
سلطه‌ دیرینه‌ تمام‌ گونه‌های ادبی بود، ژانر انگاره‌ای مشکوک بود، 
زیرا ژانر تاکیدش بر مفاهیمی مانند قاعده و حُسن تناسب و حامی 
نیروی سنت بود. شاید بسیاری از ما همان نسل مورد نظر جناب داف 
باشیم که چندان تعاملی با ژانرنویسی نداریم. نظریه‌پردازی چون 
امی دوایت نیز قائل به انعطاف بیشتر در عرصه‌ ژانرهای ادبی بود، زیرا 
اعتقاد داشت »انحراف از قوانین گونه‌شناختی، عامل تمایز آثار ادبی 
از غیرادبی است.« اروپایی‌ها این هراس ساده را از سر گذراندند اما این 
ترس در ادبیات ما انگار همچنان مانده است؛ تاجایی که صدای استاد 
زرکوب را در می‌آورد. او در کتاب نقد ادبی خود می‌نویسد: »چگونه 
می‌توان قبول کرد که نوخاستگان فقط بدان جهت که از حیث زمان 
دیرتر از پیشینیان آمده‌اند، حق ندارند با عمل و کار خود قواعد تازه 
بسازند و گویی این کار فقط به گذشتگان اختصاص دارد؟ در این 
صورت هرکس که طرز کاری را قبول دارد، می‌تواندطرز کاری را که 
قاعده تلقی داشته است، »بی‌قاعده‌« کند و قاعده‌ دیگری به جای آن 
بنشاند!.« عدم استقبال از ژانرنویسی از سوی نویسندگان ما ]با وجود 
صبغه‌ قابل تامل پاورقی‌نویس و نگارش داستان‌های پلیسی و جنایی[ 
نیاز به بررسی جامعی دارد که خود اوراق بیشتری از این می‌طلبد. باید 
کنکاش کرد که چرا در حوزه‌ ادبیات با ژانرهای مختلفی مواجه‌ایم 
ولی در گستره‌ داستان‌نویسی با فقری عجیب رو‌به‌رو هستیم، و بیشتر 
تمرکزمان به ژانرهای رومانس است. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین 
دلیل آن عدم آگاهی از قواعد این‌گونه از ادبیات است. زیرا ژانرنویسی 
مستلزم شناخت زیر و بم آن ژانر است. استفاده از شکل‌های دوری 
و استعاری زبان و واژه‌ها، رویکرد متفاوت با جهان کلمات توام با 
خلاقیت، می‌تواند راهگشا باشد. متناسب‌سازی این ژانر با ادبیات ملی 
و حتی بومی راهکاری است که کمتر از سوی نویسندگان مورد عنایت 
واقع شده. هرچند خود شناخت ادبیات ملی و بومی، گام اول نوشتن 
است. امی دویت می‌نویسد که استفاده از دستگاه زبان و کاربرد زبان 
به‌طور کلی، خلاقانه است. بدین معنی که هرکس جمله یا عبارتی را 
بر زبان می‌آورد، نباید پیش از آن به کار رفته باشد؛ یعنی هنگامی که 
جمله‌ای می‌نویسم، جمله‌ای است که پیشتر ننوشته‌ام. در واقع تمام 
جملات و عبارت‌های غیر کلیشه‌ای، جدید و اصیل ]خلاقانه[ است. 
او معتقد است که استفاده از انواع ژانرها در نوع خود نوپدید و خلاقانه 
است. البته این سخن به معنای پیشرو بودن و آشنایی‌زدایی نیست؛ 
چون آشنایی‌زداییِ  گونه شناختی به این معناست که نویسنده ضمن 
بهره‌گیری از قوانین و گونه‌شناختی، بتواند در ژانر دخل و تصرف کند. 
پس نویسندگان خلاق ضمن رعایت حفظ برخی قواعد، با شکستن و 
دگرگون‌سازی قید و بندهای گونه‌شناختی، می‌توانند اثر قابل تاملی 
را بیافرینند زیرا »شکل رمان می‌تواند تغییر و توسعه یابد، نه با خلق 
آثاری بی‌شکل و بی‌قاعده و بی‌نظم مثل غولی بی‌شاخ و دُم! بلکه با 
خلق آثاری که استثناهایی در درون شکل رمان ایجاد می‌کنند، یعنی 
هم‌زمان با برهم زدن، قواعد جدیدی را جایگزین آن‌ها سازد ]مفهوم 
ادبیات و چند جستاردیگر ـ تزوتان تودروف[. باید بر این نکته تامل 
بیشتری کرد که نوآوری و خلاقیت، و انعطاف در حیطه‌ ژانرهای ادبی 
بسیار است و گونه‌های ادبی! به نظر باختین صورت زبانی برای گوینده 
ثابت و اجباری است، درحالی در حوزه‌ قالب‌های گونه‌شناختی، 
منعطف‌تر، شکل پذیرتر و آزدانه‌تر است. مخلص کلام؛ خلاقیت ذاتی 
است اما پرورش آن نیاز به تلاش بی‌وقفه دارد. به قول استیون کینگ؛ 
اگر می‌خواهید نویسنده شوید، باید دو کار را بیشتر از هر چیز دیگر 
انجام دهید: بخوانید و بنویسید. من هیچ راهی برای دور زدن این دو 

کار نمی‌شنماسم و هیچ راه میانبری وجود ندارد. 
   با وجود آثاری که این سال‌ها در ژانر فانتزی، گمانه‌زن 
و دیگر ژانرها از نویسندگان جوان به چاپ رسیده، چه 

آینده‌ای را برای داستان ژانر در ایران متصور هستید؟ 
این پروسه ]پذیرش ژانرنویسی[ سال‌هاست که در اروپا طی شده 
و به این نتیجه رسیده‌اند که به جای کنار گذاشتن ادبیات عامه‌پسند، 
آن‌ها را با ادبیات روشنفکری ترکیب کنند. مارکز اگر سراغ باورها 
و داستان‌های بومی جامعه‌ خود نمی‌رفت، صدسال تنهایی متولد 
نمی‌شد. قصه‌های کهن و جامعه‌ قصه‌گوی کلمبیایی، او را نویسنده 
کرد. خودش با خضوع اعلام کرد که مادربزرگش او را مارکز کرده 
است.  نسل جدید، ریسک‌پذیرند و با تلاشی خستگی‌ناپذیر دنبال 
جهانی جدید و ایده‌های بکر و غیرتکراری هستند. فقط نباید 
فراموش کنند که بدون پشتوانه برای کشف ایده‌های نو در حوزه‌ 
ژانرنویسی، نمی‌توانند به موفقیت دست یابند. باید اعتراف کرد 
که عادت به دل‌بستگی‌های دیروز، بسیاری از نویسندگان، و حتی 
ناشران ما را از توجه به گونه‌ ژانرنویسی بازداشته است. برخی از 
ناشران از گستردگی و تنوع گونه‌های ادبی آگاه نیستند و دست به 
عصا به سمت‌و‌سوی ژانرنویسی می‌روند ]برخی کتاب‌های ترجمه 
شده و گاه تالیفی در حوزه‌ واژه‌شناسی و ضعف دستوری، ناآگاهی 
ناشر را در این عرصه می‌رساند[ و نمی‌پذیرند که بر نوشته‌های ژانری 
سرمایه‌گذاری کنند. اکنون جمله‌ مشترکی که قریب به اتفاق 
ناشران ما در آن سهیم‌اند این است: »کار تالیفی چاپ نمی‌کنیم. 
فقط ترجمه و ترجمه و ترجمه!.« این پذیرش باعث می‌شود که 
نویسندگان مستعد ما برای خلق آثار ادبی مخاطب پذیر، وقت 
بگذارند. ناشران محافظه کار به نوعی سد خلاقیت نویسنده‌اند و با 
احتیاط زیاد ژانری را قبول می‌کنند. البته نباید از کم توجهی دولت 
به صنعت چاپ و نشر به آسانی گذشت. این روند و وضعیت نامساعد 
چاپ کتاب و مساله‌ بررسی آثار، شرایط نامساعدی را برای قشر 
نویسنده به وجود آورده؛ طوری که برخی از آن‌ها بیشتر به رویکرد 
سفارش‌نویسی روی آورده‌اند. هر چند خوشبختانه تلاش‌های 
زیبایی از سوی نویسندگان در جریان است که توانسته به ژانر نویسی 
رمقی بدهد. بازار ترجمه بسیاری از آثار ژانری ما را ماسکه کرده است. 
گاه با کمی تورق، به دلیل ضعف شدید مترجم در حوزه‌ واژگانی، 

کتاب را نخوانده زمین می‌گذارم. 
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جامعه‌ قاجار از نگاهی موشکافانه‌تر 

پژوهش‌های تاریخی انجام ‌شده در نیم قرن 
اخیر و به‌خصوص در سال‌های نه‌چندان دور در 
حوزه و گستره‌ دوران حکومت قاجارها کم نیستند 
و با نگاهی ریزبینانه، متوجه می‌شویم که بیشتر این 
پژوهش‌ها، آثاری درخور و قابل استناد هستند و همگی 
پژوهش‌هایی ارزنده محسوب می‌شوند، اما آنچه کتاب 
»جامعه‌نگاری عهد قاجار« نوشته دکتر پریسا کدیور 
را که توسط نشر ققنوس به چاپ رسیده است، از بقیه 
آثار در این حوزه متمایز می‌دارد، موضوعی است که 
مطالعات روی آن انجام شده است و ماحصل آن تبدیل 
به کتابی با ساختار و شاکله‌ای متفاوت شده است. 
معمولا اکثر آثار در این حوزه، با رویکردی سیاسی، 
علمی و گاهی نخبه‌گرا نوشته می‌شوند و همواره 
بزرگان و سرآمدان یک جامعه آماری را در برمی‌گیرد، 
اما در کتاب جامعه نگاری عهد قاجار، با پژوهشی 
مواجه می‌شویم که عوام مردم، زندگی روزمره آنها، 
مداخلاتشان در امور جامعه و سبک و ساختار زندگی 
آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. یعنی به تعبیری 
دیگر، روزشمار آن دوران با نگرشی مردم محور مورد 
مطالعه قرار گرفته است. کتاب در 7 فصل نوشته 
شده است که در این هفت فصل مفصلا در مورد نظام 
طبقاتی در آن دوران، ساختار اقتصادی دوره قاجار، 
ساختار شهری، خلق و خوی ایرانیان در دوره قاجار، 
اعیاد آئین‌های ملی و مذهبی، پوشش مردم و آداب 
و روسوم و روزمرگی‌های آنها صحبت شده است. 
».... مورخان روزمره کوشیدند تا راه‌هایی را که در آن 
پدیده‌های جمعی نتیجه عاملیت فردی و فعالیت‌های 
مردم عادی باشد را به نمایش بگذارند. از نظر آنها 
زندگی روزانه عامه، جزئی از فرآیندی است که طی آن 
ساختار و ایدئولوژی بازتولید می‌شود و تغییر می‌کند. 
آنها معتقدند مردم عادی بیش‌ترین نقش را در ساختن 
اجتماع خود بر عهده دارند....«  همان‌طور که می‌دانیم 
نارضایتی‌های مردم و به دنبال آن انقلاب مشروطه 
یکی از بارزترین اتفاقات در دوره قاجار به حساب 
می‌آمد که تبعات بسیاری را به همراه داشت. اگرچه 
حکومت قاجار همواره برای حفظ تمامیت ارضی خود 
پای به بندِ معاهده‌های ناخوشایندی داده است، اما 
انقلاب مشروطه فارغ از همه این بی‌تدبیری‌ها یکی از 
نقاط عطف آن دوران به حساب می‌آید. ائتلاف مردم 
عادی و بزرگان در این اتفاق، نشان می‌داد که نقش 
مردم عادی در زندگی اجتماعی‌شان و البته ساختن 
سرنوشت خود، کم کم در حال پررنگ شدن بود و آنها 
رسما پا به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی گذاشتند که 

تا آن زمان به این مسأله کمتر توجه شده بود. 
کتاب مقدمه‌ای تقریبا مفصل با عنوان جدید، 
سطرهای همیشه ناخوانده دارد که اشاره بر مقدمه‌های 
کتاب‌ها که معمولا خوانندگان آن را یا نمی‌خوانند یا 
بسیار سطحی از آن عبور می‌کنند دارد که در مورد 
این کتاب بهتر است حتما مطالعه شود. »... سکه‌های 
نقره بیش از سکه‌های طلا در بازار و معاملات رد و 
بدل می‌شد، به نحوی که پول استاندارد در ایران نقره 
محسوب می‌شد)با واحد قران(. به مرور سکه‌های نقره 
نیز کمیاب شدند و با وجود تدابیر دولت مبنی بر تمرکز 
و تجمیع ضرابخانه‌ها و جمع آوری سکه‌های قدیمی و 
ضرب مجدد آنها، باز هم سکه‌های نقره بلافاصله پس 

از ورود به بازار نایاب می‌شدند....« 
همان‌طور که در تاریخ نگاری مدام مرسوم بوده 
است که کنشگری فرادستان را رصد کنیم و حضور پر 
رنگ آنها را در هر عرصه روئیت نماییم، در کتاب دکتر 
کدیور از فرودستان خواهیم شنید. از ملالی که گاه در 
نبود حق و حقوق اساسی‌شان بر آنها وارد می‌شد و از 
اشتباهات و کژ فهمی‌هایی که به واسطه بزرگانی چون 
بزرگان عهد قاجار بر آنها روا داشته می‌شد. کدیور که 
قبلا هم کتاب»پرده نشینان عهد ناصری« از او به چاپ 
رسیده بود، نشان داد که شاید تاریخ نگاری منهای 
وجه‌های عمومی و آنچه که از آن به عنوان تاریخ وقایع 
مهم یاد می‌شود وجهه دیگری هم دارد که چه بسا 

بسیار تاثیر‌گذارتر از وجه عام آن است. 
نکته قابل توجه دیگر در کتاب جامعه نگاری عهد 
قاجار، جامعه نمونه است. یعنی جامعه‌ای که مطالعه 
بر روی آن انجام شده است. همان‌طور که می‌دانیم در 
اغلب تاریخ نگاری‌ها در مورد ایران مخصوصا در مورد 
دوره قاجار، جامعه نمونه؛ دارالخلافه، تهران بوده است 
و اغلب دیگر شهرها و احتمالا روستاهای دیگر کمتر 
مورد بحث قرار گرفته‌اند، اما در این کتاب به اطلاعات 
موجود و آماری از دیگر شهرها و روستاهای ایران نیز 
نقبی زده شده است. ».... اطلاعات پراکنده‌ای از کسبه 
و پیشه‌وران برخی از شهرهای بزرگ آن دوره موجود 
است؛ یک گزارش مالیاتی از اصفهان در دوره ناصری 
)1256ه. ج/ 1219ه. ش(، 197 صنف کاسب و پیشه 
ور را نام برده است که برخی از آنها بافندگان، پنبه 
زنان، سراج‌ها، کلاهدوزان، خیمه دوزان، زرگران، نقره 
کاران، کفاش‌ها و عبادوزان بودند. در همان گزارش 
مالیاتی، قریب به دویست پیشه در تهران آورده شده 
است....«  آنچه تفکر عوام را دستخوش تغییراتی 
می‌کند، تحولات اساسی در زندگی زنان است. 
برخلاف تصور رایج تغییرات در سبک زندگی زنان از 
اواخر دوره قاجار آغاز شد. انقلاب مشروطه بر زندگی 
طبقه متوسط جامعه و 
البته زنان تاثیرات زیادی 
گذاشت. نمونه بارز این 
آموزش  حق  تغییرات 
مثل  بود.  زنان  برای 
عبدالحسین  دختران 
میرزا فرمانفرما که به 
مدارس میسیونری رفتند 
و در آنجا تحصیل کردند 
اولین  از  نمونه‌ای  که 
دختران تحصیلکرده در 

دوره ناصری بودند. 

نگاه

آرمان ملی- بیتا ناصر: نسبت تخیل و واقعیت در 
یک اثر داستانی با باورپذیری مخاطب چیست؟ 
یک نویسنده، خصوصا اگر بخواهد در ژانر خاصی 
بنویسد، برای جلب نظر مخاطبان خود باید چه میزان 
بر قواعد و چقدر روی عنصر خلاقیت حساب باز کند؟ 
محمدرضا آریانفر )-1323 خرمشهر( نویسنده و 
نمایشنامه‌نویس پر کار و پر اثری است و مخاطبان 
او را با رمان‌هایی چون »شبی که گوزن‌ها در آتش 
سوختند«، »اسب‌ها هنوز در من شیهه می‌کشند«، 
»رقص با طوفان«، »بانوی مه« و »شطرنج در باد« و 
مجموعه نمایشنامه‌هایی نظیر »دو روایت جامانده«، 
»نقل قول«، »زهور«، »دل و دشنه« و »مکث روی 
ریشتر هفتم« می‌شناسند. او معتقد است مسیر 
موفقیت در نوشتن، از دو ایستگاه زیاد خواندن و 
زیاد نوشتن می‌گذرد و هیچ راه میانبری وجود ندارد. 
آریانفر که به تازگی رمان »شبی که شکسپیر هملت 
را کشت« را روانه بازار کتاب کرده، دلبستگی به 
شیوه‌های قدیمی، ناآگاهی از تنوع ادبی و ظرفیت 
ژانرها و البته سیاست کاری ناشران را مانع از رشد 
ادبیات داستانی می‌داند و می‌گوید: »عادت به 
دلبستگی‌های دیروز، بسیاری از نویسندگان، 
و حتی ناشران ما را از توجه به گونه‌ ژانرنویسی 
بازداشته است. اکنون جمله‌ مشترکی که قریب به 
اتفاق ناشران ما در آن سهیم‌اند این است: کار تالیفی 
چاپ نمی‌کنیم.« این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

 مریم طباطبائی‌ها
 نویسنده و منتقد

در تکاپوی انسان شدن
 )بخش پایانی(

 بخش نخست این نوشتار در روز چهارشنبه )اول 
آذر( به چاپ رسید. اینک بخش پایانی آن از نظرتان 
می‌گذرد.  .... در جست‌وجو دایره‌المعارف درس 
گفتارهاست، درس گفتارهایی که گاه هر یک خود 
فلسفه‌ای است نوپا، گاه یک تراپی کامل نوی علم 
روانشناسی را به همراه دارد، گاه به انسان شناسی 
از منظر جامعه شناسی نقبی می‌زند و گاه به زیبایی 
شناسی روح می‌پردازد، کندوکاو هنر بی‌بدیل نقاشی، 
موزه شناسی، دین شناسی در عهد عتیق و جدید، 
اسطوره شناسی برگرفته از قصه‌های هزار و یک 

شب، زن شناسی از منظر فیزیولوژی، نقبی بر تاریخ 
فرانسه زخمی از جنگ و هزار ویک نکته باریک‌تر 
از مویی دیگر در این قلم سحرآمیز نهفته است که 
تیتروار به برخی از آنها که با روح مجموعه در پیش‌رو 
همخوانی بیشتری دارد، می‌پردازم.  اینجا تنها و تنها 
از این موزه باستان شناسی تاریخی بازدید شاید کمتر 
از یک ساعته‌ای داریم و تنها به اشکال و مجسمه‌ها و 
زیبایی‌های اسطوره‌ای ذهن پروست نگاهی خواهیم 
داشت.  پروست نیز به سبک و سیاق همه اندیشمندان 
در جای جای این رویداد فوق بشری پرسش‌های 
بی‌پاسخی را طرح می‌کند که به خوبی می‌داند تاریخ 
بستر مناسبی برای این همه پرسش و پاسخ‌ها نیست، 
چراکه به زعم او اگر تنها یکی از بی‌شمار پرسش‌های 

انسانی، پاسخ در خوری می‌یافتند شاید شکل دنیا 
عوض می‌شد و آنگاه تنفس فرادستان دچار مخاطره 
نمی‌شد و پس آن گاه فرودستان سهم بیشتری از 
آنچه را که قوانین بشری برای‌شان در نظر گرفته‌اند، 
نمی‌خواستند.  در جست‌وجوی زمان از دسته رفته 
در دل یک روایت عاشقانه اتو بیوگرافی گونه از منظر 
اول شخص نگاشته شده گاه اندرزگویانه و مشفقانه و 
صمیمانه نقدی می‌کند و گاه خود از آن پند می‌گیرد، 
دل می‌شکند و دل شکسته به کنج اتاقش می‌خزد تا 
دردهایش را در تنهایی التیام بخشد، آدم‌ها را ورای آن 
چه را که به زبان می‌آورند می‌بیند و دوربین حقیقت 
محورش را بر روی همه، یکسان می‌تاباند، خیلی 
برایش فرقی نمی‌کند که در این سوی دوربین چه 
کسانی او را قضاوت می‌کنند، باورش تن دادن به آن 
حقیقت مسلم و غیرقابل انکاری است که دیر یا زود 
انسان در پیشگاه ابدیت با آن رو در رو می‌شود. در 
جستارها و خطابه‌هایش چنان کشف و شهودهایی 
را با خواننده‌اش در میان می‌گذارد که آدمی از این 

همه نکته سنجی در شگفت می‌ماند که به‌راستی 
چگونه می‌توان این همه را در کوتاه زمانی به‌دست 
آورد. در دایره المعارف پروست معنای جدیدی از 
واژه‌ها را درمی‌یابیم که تا قبل از آن جایی ندیده و 
نشنیده بودیم.  پروست با وجود آنکه خود از طبقه 
اشراف زادگان و به اصطلاح فرانسه آن از خانواده 
بورژواهاست اما با یقینی ژرف و ایمانی متعالی بر 
آنان می‌تازد و مشتی بی‌سواد واقعی می‌نامدشان. 
این گفته او برای آن دسته از منتقدآنکه او را اسنوب 
بی‌درد می‌دانند که برای خود نشان دادن قلم به دست 
گرفته نشان محکمی است تا دریابند که ادبیات جای 
حکومت کردن نیست، ادبیات جان پناه دردمندان 
و آرزومندانی ست که برای نجات بشر با هزار و یک 
درد جنگیده‌اند و قلم را بر زمین نگذاشته‌اند.در 
میان انبوهی از مفاهیم برجسته و متعالی زندگی آن 
چیز که بیشتر در قلم پروست نشان دارست و باب 
میل، عشق است، رمز و رازی خداگونه که قرن‌های 
بی‌شماری است آدم‌ها را به تکاپوی آن واداشته، پیر 

و جوان، زن و مرد، اهل دل و سیاست و همه و همه در 
زندگی‌شان زخمی کوچک و بزرگ از آن بر دل دارند. 
زخمی شیرین و دلفریب و دل پسند و دلنشین.  در 
روانکاوی روح نا آرام آدمی کشف‌های بسیاری کرده، 
یکی از آن‌ها واکاوی چند و چون خودخواهی ست 
که کم و بیش همه آدم‌ها را از بالا دست و فرودست، 
بینوا و اشرافی به خود مبتلا کرده و مصداق عینی‌اش 
ابراز علاقه‌های آن چنانی و دوست داشتن‌های 
بی‌حد و مرزی ست که کمتر کسی را در این کره 
خاکی می‌توان یافت که بتواند در انکار آن نشانه 
روشنی ارائه کند. او می‌گوید هرگز جز برای خود و 
برای آنانی که دوست داریم نمی‌لرزیم و هنگامی که 
خوشبختی‌مان دیگر به دست آنان نیست در برابرشان 
چه آرام گستاخ می‌شویم.  در پایان به قلم و اندیشه 
که می‌رسد، با بغضی به بلندای فریادهایی خفه وار، 
زنگار از روی زمان از دست رفته بر می‌گیرد و صلیب 
بر دوش می‌نویسد: »وقتی می‌نویسیم که صدایی 

باقی نمانده است.«

محمدرضا آریان‌فر در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

ناشـران محافظه‌کار 
سد خلاقیت نویسنده‌اند 

 محمد صابری
 نویسنده و منتقد

به بهانه صد و یکمین 
سال مرگ پروست


